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شهروند|تاکنون در شش روزی که از جشنواره می گذرد، بر اساس شمارش آرای مردمی »تارهای ممنوعه« به کارگردانی حسن نوری 
محبوب ترین فیلم جشنواره بوده و جایی برای فرشته ها نیست« به کارگردانی سام کلانتری، »پروژه ازدواج« به کارگردانی حسام اسلامی و  
عطیه عطارزاده، »قرقبان« ساخته فتح الله امیری و نیما عسگری و البته »خط باریک قرمز« به کارگردانی فرزاد خوشدست رتبه های دوم تا 

پنجم مستندهای محبوب مردم را به دست آورده اند.
این جدول که بر اســاس  آرای روزانه تماشاگران اعلام می شود در شب اختتامیه مبنای اهدای جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران قرار 

خواهد گرفت.

محبوب ترین 
فیلم های 
جشنواره 

سینما حقیقت

اشیای بزرگ یا سنگین و 
همچنین ظروف شیشه ای ، ظروف 

چینی و سایر اشیای شکستنی 
و ظروف حاوی مواد خوراکی و 

شیمیایی  را در قفسه های پایین 
کابینت و کمد قرار دهید.

قصهدخترانفروغ،ســوژهمهمیاستچونمسأله
سرپرستیکودکانونوجوانانوجوانبآنپیچیدگیهای
زیادیدارد.احتمالاشــماهمدراینزمینهدغدغههایی
داشتیدکهسراغآنرفتهاید.نقطهآغازایندغدغهکجا

بودوچطورشدکهسراغاینموضوعرفتید؟
ســال 91 همزمان با زلزله آذربایجان در منطقه ورزقان متوجه 

برگزاری کنســرت گروهی از بچه های بدسرپرســت  شدم که از 
شهرستان به تهران آمده بودند. برایم جالب بود که آنها چطور وارد 
پروسه برگزاری کنسرت شدند.  بعد متوجه شدم کسانی که در مرکز 
کودکان بدسرپرست از آنها نگهداری می کردند، مقدمات یادگیری 
 موسیقی را برای بچه های مستعد فراهم کردند و درنهایت به مرحله 
برگزاری کنسرت رسیده اند. البته چون  ماجرا همزمان شده بود با 

زلزله ورزقان، نتوانســتم در کنسرت شرکت کنم و به ورزقان رفتم. 
چندماه بعد یعنی  در آذر 91 طی بازدیدی که از مرکز داشتم، متوجه 
شدم که این مرکز حدود 50 دختر و پسر که بعضا خواهر  و برادر هم 
بودند، در رده های مختلف سنی را تحت پوشش خود قرار داده است. 
این خانواده بزرگ و نحوه  ارتباطات سرپرستان با بچه ها برایم جذاب 
بود؛ چراکه آنها سرپرستان خود را پدر و مادر خطاب می کردند.  همان 
ابتدا دغدغه اصلی ام برای رفتن به سمت این سوژه دغدغه شخصی 
خودم بود؛ مادرشــدن و مادری کردن  طی سال ها زندگی مشترک 
همیشه دغدغه من بوده است. همیشه به این فکر کرده ام که آیا از 
زایش خــودم  فرزندی را بزرگ کنم یا زایــش زن دیگری. موضوع 
یادگیری این بچه ها در زمینه موســیقی هم برایــم جذاب بود  اما 
دغدغه اولم چیز دیگری بود، ضمن اینکه پیچیدگی ها و مسائل یک 

خانواده 50نفره برایم جالب بود. 
وقتیمراجعهکردیــد،اینزوجوبچههاچطورراضی

شدندکهاززندگیشانفیلمبگیرید؟
این زوج با آغوش باز مرا پذیرفتند اما ارتباط با بچه ها بسیار سخت 
شکل گرفت، البته درنهایت اتفاق افتاد.  سعی کردم خودم شبیه آنها 
شوم تا مرا فراتر از خودشــان نبینند و همیشه در مواجهه با بچه ها 
و زنان در  فیلم هایم همین کار را انجام می دهم. بیشــتر دغدغه  ام 
هم البته درباره زنان و کودکان اســت. زنان شاکله جامعه  هستند و 
اگر روان سالم داشته باشند، جامعه ســالم و پویا می ماند. کودکان 
هم آینده یک جامعه را می ســازند،  در نهایت ارتباط شکل گرفت و 
شروع فیلمبرداری اسفند 91 همزمان با چهارشنبه سوری و  سال 92 
همزمان با  سال تحویل شروع شد. خرداد 92 و مهرماه 93 نوبت های 
دیگر فیلمبرداری بود، البته این فاصله های زمانی به  این دلیل بود که 
منتظر یکسری اتفاقاتی مثل ازدواج بچه ها بودم و باید می دیدم در 
تدوین چقدر فیلم با  دغدغه ام پیش می رود.  سال 92 و 93 کاراکترها 
و روند کار برایم مشخص شد و حدود زیادی می دانستم چه  اتفاقی 

باید رقم بخورد، بنابراین تا  سال 94 کار تقریبا تمام شده بود. 
پسچراســاختفیلماینهمهزمانبردوحالاکاربه

جشنوارهرسیدهاست؟
  اردیبهشــت 94 که فیلم به مرحله فاین کات رســید، به مرکز 
نگهداری بچه ها رفتم تا سرپرســتان آنجا فیلــم  را ببینند. صبح 
همان روز همســر آقای دکتر فیلم را دید و گفت که مشکلی ندارد 
اما بعدازظهر همان روز  آقای دکتر به محض دیدن آن چنان منقلب 
و پرخاشگر شد که متعجب شدم. در طول سه سال رفت وآمد  هرگز 
چنین برخوردی از او ندیده بودم. از آنجا رفتم اما شب در تماسی از 

من خواستند تا بروم آقای دکتر را  ببینم.  
آقای دکتر نیامد، گفتم: »ماجرا چیست؟« همسرشان گفت: »از 
نظر ایشان، فیلم شما واقعیت نیست و سیاه نمایی کرده اید درحالی 
 که اتفاقات خوبی در اینجا می افتد.« گفتم: »در یک فیلم 50دقیقه ای 
من فقط  نمی توانم هر اتفاقی اینجا می افتد را اســتفاده کنم و باید 

برشی از ماجراهایی باشد که به روند قصه من کمک  کند.« 
جالباستکهابتداباآغوشبازشماراپذیرفتنداما
درنهایتچنینواکنشیداشتند.چراموافقساختاین

مستندبودندوچرانظرشانتغییریافت؟
آنها دنبال ساخت فیلم تبلیغاتی برای مرکزشان بودند. در ادامه 
کشمکش ها با هیأت امنای این مرکز آشنا  شــدم. تا به حال آنها را 
ندیده بودم و هرکدام مرا با حرف های شان بمباران کردند و چیزی 
به من نسبت دادند. مجبور بودم کوتاه بیایم تا فیلم را نجات دهم اما 
اصلا بحث شان حذف یک سکانس نبود بلکه با کلیت ماجرا  مشکل 
داشتند. می گفتند فقط درصورتی اجازه نمایش فیلم را می دهیم که 

دوباره با هم فیلمنامه  دیگری  بنویسیم و با هم تدوین کنیم. 
مشکلشاندقیقاچهبود؟

در فیلم چیزی دیده بودند که من ندیده بودم و بعدها البته متوجه 
آن شدم. رئیس وقت مرکز گسترش  ســینمای مستند و تجربی  
خیلی تلاش کرد تا این ماجرا حل شود اما حل نشد؛ من نتوانستم 
رضایت آن  خانواده را کسب کنم. مطمئن بودیم چیزی در این فیلم 
هست که با دیدن آن احساس خطر کردند، بنابراین  کار مسکوت ماند 

تا  سال 96. 
بامشکلاتیکهپیشآمد،فکرنکردیدکهاینسوژهرا

رهاکنید؟
نه واقعا. در طول دوسالی که فاصله افتاد، فکر و روانم با این بچه ها 
بود و همچنان پیگیر بودم، چون با آنهــا  زندگی کرده بودم. اگر رها 

می کردم، متوجه اتفاقات بعدی نمی شدم. 
چهاتفاقاتی؟

از طریق روانشناســی که قبلا در آن مرکــز کار می کرد، متوجه 
اتفاقات ناخوشایندی که در آنجا پیش آمده بود،  شدم و بعد مصمم 
شدم تا کار را به شکلی که حالا هست، ادامه دهم. این مرکز به دلیل 
تخلفاتی که داشــت،  طی نامه آقای خیرخواه مدیرکل وقت دفتر 
توسعه و نظارت بر مراکز غیردولتی بهزیستی کل کشور به صورت 
 موقت تعطیل شد. مراکز شبه خانواده دو مجوز دارند؛ یک مجوز از 
کمیسیون استانی دریافت می کنند که آن  مجوز در رابطه با این مرکز 
باطل شده و یک مجوز از کمیســیون عالی ماده 26 بهزیستی کل 
کشور است  که نمی دانم درحال حاضر آن هم بعد از  یک سال و اندی 

باطل شده است یا خیر.  
همچناندغدغهشــمابــرایادامــهکارمادریو

مادریکردنبود؟
 بعد از اینکه فیلم برای اولین بار متوقف  شــد، دغدغه  ام فرق کرد و 
دیگر مادر شــدن و مادری اولویت نبود، درد بــزرگ  دیگری را حس 
کرده بودم.  سال 96 دغدغه ام این بود که چقدر به عنوان انسان، خیّر یا 
یک آدم معمولی حق  مداخله در شرایط بحرانی این کودکان را داریم 
و چقدر به نتیجه مداخله فکر می کنیم؟ اصلا آیا می توانیم  یک اتفاق 
خوب را برای کودکانی که از خانواده اصلی شان می گیریم، رقم بزنیم. 
آگاهی و دانش کافی داریم؟ اصلا هدفم این نیست که بگویم این قضیه 
یا صفر است یا صد، مطمئنم که مراکز نگهداری از کودکان  اتفاقات 
خوبی هم رقم زده اند، ولی ماجرا این است که آیا درست است ما این 
همه کودک را به دست دو  نفر بسپاریم  و دل مان خوش باشد که خب 
این بچه ها را از خانواده معتاد و قاچاقچــی نجات داده ایم و این  کافی 
است. مخاطب در فیلم می تواند مفهوم خانواده و نظام سلطه تربیتی 
حاکم در فرهنگ ما و نتیجه  مداخلات از روی نداشتن دانش و آگاهی 
را ببیند و نکته مهم دیگر که در فیلم مطرح می شود این است که  چرا 
بعضی از خیران مانند زوج داستان ما دوست دارند بچه ها آنها را مادر 
و پدر صدا بزنند و آنها را مــادر و  پدر خود بدانند، به نظر من ما از روی 
خودخواهی خود داریم هویت بچه ها را از آنها می گیریم، پدر و مادر  آنها 
هر خلافی هم که کرده باشند باز هویت شان از آنهاست، ما سرپرستان 
و دوستان خوبی می توانیم برای بچه ها  باشیم، اگر خانواده اصلی بچه ها 
را از آنها بگیریم و به آنها اجــازه دیدار دوطرفه ندهیم، وقتی بزرگ تر 
شوند  خودشان به دنبال هویت گم شده شان  می روند. من این داستان 
را مختص به این زن و شــوهر مرکز  نگهداری کودکان بدسرپرست 
نمی دانم. این داستان همه ماست، با هر سواد و مسئولیت اجتماعی . 

امیدوارم  خیران و مسئولان با سعه صدر بیشتر این فیلم را ببینند. 
چهاتفاقیمیافتدکهیکمرکزنجاتدهندهبچههای
بدسرپرستوبیسرپرستبادستورمستقیمبهزیستی

کلکشورتعطیلمیشود؟
دقیقا ماجرا همین است. این مراکز بچه ها را از زیر دست خانواده 
بدسرپرســت نجات می دهد، اما بعد ما برایشــان  چه چیزی رقم 
می زنیم. بچه ها در ادامه می خواهند وارد جامعه ای شــوند که آن را 
درک نکرده بودند. دختران  این مرکز، حتی آنهایی که بالای 14 سال 
داشتند به جز چند نفر اندک به تنهایی اجازه بیرون رفتن  نداشتند. 
وقتی اجازه آنها را گرفتم تا بیرون برویم متوجه شدم که کوچه پس 
کوچه های محل زندگی خود را  هم نمی شناختند. بچه ها چطور برای 
این جامعه پرورش داده می شوند؟ دختری که در مرکز ایزوله است، 
هیچ  جایی نرفته و هیچ چیزی را تجربه نکرده، چطور در جامعه ای 
با این همه رنگ دوام خواهــد آورد. این نهادها  بچه ها را از خانواده ها 
می گیرند چون صلاحیت ندارند، اما در خانه بعدی چقدر مهارت های 
زندگی یاد می گیرند  تا بتوانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند؟ اگر 
چنین چیزی اتفاق نیفتد پس چرا از خانواده گرفته  می شوند؟ باز 
هم تأکید می کنم که من نمی خواهم همه مراکز را زیر سوال ببرم. 
قطعا مراکزی هم با مدیران  آگاه وجود دارند که اتفاقات خوبی برای 
بچه هایشان رقم می زنند، ولی جوانان قصه من بدیهی ترین ماجرا را 
 نمی دانستند؛ کسی که ازدواج کرده، اما درباره مسائل زناشویی چیزی 

نمی داند. مسأله فقط سرپناه بچه ها  نیست. متاسفانه درد ما در ایران 
این است که نمی دانیم که نمی دانیم، فکر می کنیم همیشه درباره 
همه  مسائل اطلاع داریم.  همسر دکتر در جایی از فیلم می گوید ما 
تجربه تربیت بچه به سن بلوغ رسیده را  نداشتیم، درحالی که بچه تا 
به سن بلوغ می رسد طغیان می کند. چرا؟ چون دیگر بچه نیستند که 
هر چه  ما می گوییم را بپذیرند. از طرفی موازی کاری برخی سازمان ها 
آزاردهنده است. مجوز خیریه ها را هم بهزیستی  و هم نیروی انتظامی 
صادر می کند. درحال حاضر مرکز نگهداری این زوج را بهزیستی کل 
کشور بسته، اما مجوز نیروی انتظامی باطل نشده است، بنابراین هنوز 

به فعالیت خود به شیوه دیگر ادامه می  دهند .
یعنیناجامتوجهباطلشــدنمجــوزمرکزازطرف

بهزیستینشدهاست؟
فکر می کنید هماهنگی دو نهاد با هم کار سختی است؟ بهزیستی 
نمی داند بعد از ابطال مجوز، آنها همچنان به  فعالیت ادامه می دهند؟ 

جالب است این زوج حتی در ماه عسل  سال 94 هم شرکت کردند.  
درنهایتبههدفتانرسیدید؟

زمانی به هدفم می رسم که این فیلم بتواند آگاهی بخش باشد، در 
مراکز ذیربط دولتی و خصوصی دیده شود.  در رابطه اش بتوانیم از هر 
گونه خودسانسوری گفتمان داشته باشیم. آن زمان می توانم، جواب 
سوال  شــما را بدهم. این فیلم تازه شروع کارش است و نمی دانم در 
ادامه چقدر نمایش در مراکز دانشگاهی، سمن های مربوطه،  مراکز 
خیریه و مراکز دولتی داشته باشد. متأسفانه  مسئولان امر تمایلی 
به دیدن فیلم مســتند  ندارند. این همه فیلم مستند با موضوعات 
مختلف ساخته شده است، از مسئولان بپرسید چند تا از این فیلم ها 
که مربوط به مرکز مربوطه شان است را دیده اند. فکر می کنید جواب 
چه باشد؟ با پشت میز نشستن،  مشکلی از این جامعه کم نمی شود. 
ما مستندسازان واسطه بین دردهای کف جامعه با مسئولان هستیم. 
 در واقع ما مستندســازان خطرناک نیستیم، مسئولان آن قدر از ما 

نترسند. 
چقدرازاینفیلمبراساسپیشبینیهایشخصشما

جلورفت؟
در بخش نخست کار سخت بود، به هرحال یک خانواده پرجمعیت 
با کلی اتفاق در روز. باید می دانســتم کدام یک از  این اتفاقات به کار 
کمک می کنــد، ولی در بخــش دوم فیلم یعنی ســال 96 به بعد 
می دانســتم چه می خواهم.  فیلمنامه دوباره نوشته و تدوین دوباره 
انجام شد. ســختی آن بار حقوقی ماجرا بود، چون نمی خواستیم 
 خودمان را درگیر مسائل حقوقی کنیم، ضمن اینکه از گفتن یکسری 

از حرف ها معذور بودیم و به همین دلیل  تدوین کمی طولانی تر شد.
ازسرپرستانآنمرکزخبریدارید؟

فعلا همه چیز در سکوت مرگباری فرو رفته است . آنها با خیریه ای 
که اسمش بسیار شبیه خیریه قبلی  است درحال ساخت مدرسه 
شــبانه روزی برای کودکان هســتند و می دانم تعدادی از جوانان 
موسسه قبلی  همچنان با آنها زندگی می کنند، چون 18 سال به بالا 

هستند و خودشان می توانند انتخاب کنند. 
بههرحالسینمایمستنددرژانرسینمایاجتماعی
موضوعاتبســیارجدیرابهچالشمیکشدآنهمدر
شرایطیکهسینمایداستانیهمطیسالهایگذشتهبه
سمتوسویسینمایاجتماعیآمدهاست.دراینشرایط
سرمایهگذارانچقدربهاینسینمایمستندتوجهنشان

میدهند؟
توجهی به سینمای مستند ندارند، چون درآمدی برایشان ندارد 
و بازگشت مالی در حوزه مستند دیرهنگام  است. پخش کننده  های 
فیلم مستند هم کم هستند و خیلی گزیده کار می کنند. باید اسم 
و رسم داشته باشــی  تا کارت را قبول کنند. من ساخت این فیلم را 
با بودجه شــخصی خودم جلو بردم، 70 درصــد بودجه این فیلم  را 
خودم برعهده گرفتم و 30 درصد را هم مرکز گســترش تقبل کرد. 
در کل حوزه مستند به ویژه آسیب های  اجتماعی همیشه مشکل 
سرمایه گذاری را داشته است. در سال های اخیر فیلم مستند خیلی 
جلوتر از  فیلم های داستانی سینمای ایران است و در واقع آنقدری 
که مستندها در جشنواره های جهانی می درخشد  فیلم های داستانی 

نمی درخشند. 

درباره مستند »خانه سنگی« 
آینه عبرت 

فیلم آوانتاژ محمد کارت را دیده اید؟ »خانه سنگی« محمدعلی یزدان پرست ورسیونی 
بی رمق از آن است؛ فیلمی که انگار قرار بوده روایتی آموزنده باشد به سفارش ستاد مبارزه با 
مواد مخدر برای تماشاگرانی که همه  به نوعی با مواد مخدر درگیرند و حالا دنبال انگیزه ای 
هستند تا مشکل شان را حل کنند. »خانه سنگی« در ظاهر می خواهد متفاوت باشد. سر و 
شکل متفاوتی هم دارد. مواد کشیدن را هم با تمام جزئیات به تصویر می کشد و معلوم است 
کارگردانش فیلم مرثیه ای برای یک رویا را هم خیلی دوست دارد )یا داشته است(. اما حاصل این سر و شکل متفاوت فیلمی متفاوت نیست. می دانید 
چرا؟ چون مایه داستانی ندارد. چون چیزی نمی گوید و هر آنچه می گوید تکرار و بازتعریف و دور سر چرخاندن همه آنهایی است که در دقایق اول 
تعریف کرده است. چون معلوم است کارگردان ایده ای خلاق برای روایت موضوعش ندارد و حس کرده با انتخاب سوژه ای ذاتا جذاب، تصاویری قاعدتا 
تکان دهنده و پایانی بالقوه برانگیزاننده کارش تمام است، اما نیست. شاهد این مثال هم ده ها و ده ها فیلمی است که همه ساله براساس موضوع مواد 
مخدر و اعتیاد ساخته می شود، اما فقط معدودی از آنها دیده می شود و بقیه به همان ورطه ای می افتد که »خانه سنگی« افتاده و فکر کرده می شود با 
سکانسی  که در آن کاراکتر اصلی فیلم پس از دیدار با معتادی در کمپ تصمیم می گیرد خانه مخروبه اش را به آتش بکشد، می توان مخاطب را تحت 

 تأثیر قرار داد.

درباره مستند »۳۱هزار قدم «  
زمانی برای مستی ابرها 

زمانی برای مســتی اســب ها را دیده اید؟ »۱۳هزار قدم« روایتی متفاوت از آن است. 
»۱۳هزار قدم« به کارگردانی اشــکان احمدی روایتی متفاوت از زندگی یک کولبر است؛ 
فیلمی درباره جوانی که در کوه های اورامانات برای کمک به مادر مبتلا به سرطانش کولبری 
می کند. جوانی با تحصیلات عالی که مجبور به انتخاب راهی دشوار و یخ زده برای زیستن 
شده است. »۱۳هزار قدم« اما نتوانسته آن فیلمی شود که پتانسیل آن را داشت؛ فیلمی 
درباره نابرابری ها و بی عدالتی هایی که جوانی تحصیل کرده را ناچار به گزینش راهی چنین زمستانی کرده است. یا درباره عشقی که در عین تمام 
محرومیت ها و کمبودها باز هم جوانه می زند و امیدی که پسر را به حمایت از مادر می کشاند. »۱۳هزار قدم« همه این  اهداف را دنبال کرده و البته 
هیچ کدام را به نتیجه نرسانده است. ما تنها و تنها دشواری های نفسگیر کولبرها را در شرایط وحشتناک کوهستان می بینیم؛ واقعیتی تکان دهنده که 
واقعیت زندگی عده ای بی شمار در آن جغرافیاست. اما نخ تسبیحی که این دشواری ها را به هم متصل کند و نشان دهد کارگردان در پس و پشت این 
تصاویر چه می خواسته، در »۱۳هزار قدم« دیده نمی شود. این یعنی آن هدف غایی در فیلم ناموجود و ناپیداست. کمبودی که موجب شده »۱۳هزار 
قدم« ویدیوکلیپی باشد درباره سختی ها و مرارت های زندگی و کار کولبرانی که به دلِ آتش می زنند )در اینجا یخ( تا زندگی شان سر و سامان گیرد؛ 

که نمی گیرد.

خاطره حناچی از سرگذشت ساخت آخرین فیلم مستندش در جشنواره سینما حقیقت می گوید
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